
نمی‌شود شما بعضاً به یک 
نسل کم‌توجهی کنید تا در 
عوض به صدتا آدم توانمند 
برسید، به این دلیل ناموجه 
که احتمالاً قابلیتی بیشتر و 
استحقاقی بیش از دیگران 

دارند
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تنظیم:  بهناز پورمحمد

اســتحقاق دارند برسند، و طوری نشود 
که دیگران در راه رسیدن این دو درصد 
بــه موفقیت هزینه بدهند و خودشــان 

پایمال شوند.
غربال‌گری براســاس سنجش کاغذی 
)پی‌پر( و تست‌های چندجوابی، به‌ویژه 
در جهان امروز، محل پرســش جدی و 
»قابلیت‌های شدن«  است.  تردید  مورد 
آدمی بســیار متنوعند و در قالب تنگ 
آزمون‌هــای مــداد و کاغــذی ـ که به 
ظاهر جلوه نیز می‌فروشــند و با عدد و 
رقم و منحنی‌های رنگارنگ عشوه‌گری 
می‌کنند ـ نمی‌گنجند. به‌ویژه در دنیای 
امروز که توانایی به کاربردن دانش بسی 
مهم‌تر از دانســتن آن است و همه‌جا و 
مدام از شما می‌پرسند با این دانسته‌ها 
چه می‌توان کرد یا چه می‌توانید بکنید، 
و با این دانســته‌ها کــدام خلاقیت به 
منصة ظهور می‌رسد؟ به‌ویژه در پارادایم 
»نــوآوری در لحظه« که چالش جهانی 
امروز اقتصادِ دانش بنیاد و دورة تازه‌ای 

از نوآوری و خلاقیت است!
مــا در ایران لازم اســت پژوهش‌های 
میدانی داشــته باشــیم و سرنوشت و 
پیامدهــای این جداســازی‌ها را مرور 
کنیــم؛ هم از منظر خانــواده، هم افراد 
ذینفــع هم خــود این عزیــزان و هم 

مؤسسات حمایتی.

استعدادهای  ما  گفته شود  اگر  خوب، 
آموزشی  امکانات  باید  که  داریم  برتری 
و  قرار داده شود  اختیارشان  بهتری در 

این وظیفة دولت است چه باید گفت؟
در کتــاب »آمــوزش و توســعه« به 
تفصیل گفته‌ام که امروز هر فرد انسانی 
فرد عضو و موتور توســعه و نوســازی 
اجتماعی است. دیگر آن نگاه سنتی به 
توسعه که می‌گوید شما کافی است یک 
لوکوموتیو بیاورید و به سر قطار ببندید 
تا واگن‌هــا را حرکت دهــد، ناکارآمد 
است. از آنچه شــما فرمودید استنباط 
می‌شــود که اندکــی از افــراد توانمند 
)مثلًا تیزهوشان( لوکوموتیو جامعه‌اند و 
آحاد جامعــه واگن‌های پیرو یا فرمانبر! 
بنابراین بهتر است این‌ها را رها کنیم و 
بگذاریم دست بزنند برای سرآمدانی که 

قابلیت لوکوموتیو شدن دارند!

در کتاب آموزش و توســعه انگارة ما 
این است که هر آدم دوپایی یک عنصر 
برای توسعه اســت. لوکوموتیو را مثال 
زدم، حالا به قطارهای مدرن نگاه کنید 
که هر واگنی موتور، سیستم کنترلی و 
اطلاعاتی و ترمز خاص خودش را دارد. 
دیگر این‌طور نیســت که آحاد جامعه 
را تنها با داشــتن چرخ بــرای حرکت، 
براســاس اراده و فرمــان دیگران آماده 

سازیم.
شــما فرض کنید در ایــن غربالگری 
کشــنده احتمالًا حــدود دو درصد را 
پیدا کردیم که به اصطلاح نقش همان 
لوکوموتیوهایــی پیش‌برنده را داشــته 

باشند، اما با شورش واگن‌ها چه کنیم؟
به علاوه همة استعدادها صرفاً ذهنی 
نیســتند. مهم این است که فرصت‌های 
یادگیری متنوعی فراهم آید تا فرزندان 
ما و شــما و دیگر فرزنــدان ایران‌زمین 

آنچه می‌خواهند یا می‌توانند بشوند. 
نمی‌شــود شــما بعضاً به یک نســل 
کم‌توجهی کنید تا در عوض به صدتا آدم 
توانمند برســید، به این دلیل ناموجه که 
احتمالًا قابلیتی بیشتر و استحقاقی بیش از 
دیگران دارند. البته استحقاق به جای خود 
قابل بررســی و برنامه‌ریزی است و توجه 
به آن عادلانه نیز هســت. مشــکل شاید 
این است که ما قبله را کج ایستاده‌ایم. به 
عبارت دیگر روش‌هایمان با هدف اجرای 

عدالت همخوانی لازم را ندارند.

ســؤال دیگر این اســت که با فرض 
این  تیزهوشان جایگزین  حذف مدارس 

مدارس چه می‌شود؟
ما باید برای همه کودکان در خانه، در 
کتابخانه‌های  در  اجتماعی،  محیط‌های 
محلی و عمومی، در شــهر و روســتا، 
در عبادتگاه‌ها و مســاجد و سینماها و 
کانون‌هــای فرهنگــی و... فرصت‌های 
یادگیــری غنــی ایجــاد کنیــم. همة 
کودکان نیازمنــد توجه و مراقبت ویژه 
و برنامه‌هــای تربیتی ویژه )در دو ســر 
منحنی نرمال(‌انــد ولی نه الزاماً جدا از 

جمع یا اجتماع.
عدالــت اقتضا می‌کند که بــه نیازها 
و فرصت‌هــای یادگیری مناســب برای 
آن‌ها بیشــتر توجه کنیم. آنچه احتمالًا 
در ایــران و در فضاهای خــاص و عام 
اجرای  اســت چالش روش‌های  مطرح 
عدالت برای دو سر طیف منحنی نرمال 
اســت در میزان و ســنجش و توجه به 

قابلیت‌های طبیعی آن‌ها.
ایجاد فضای رقابت برای مثلًا صد نفر 
طی ســال‌ها تا برســیم به یک نفر ـ به 
دلیل واقعی یا مفروض داشتن استعداد 
تا توانایی برتر براساس سنجه‌های رایج 
با عدالت آموزشــی همخوان نیست.  ـ 
و این کار حتــی فرصت‌های لازم برای 
تربیت اثربخش خود این صد نفر را نیز 

تحدید و تهدید می‌کند.
اینکــه در ایــران همــه وظیفة خود 
می‌دانند که دســت و کف  بزنند برای 
این بچه‌ها، چون احتمالًا قرار اســت به 
جایی برسند و ما را نیز فردا یا فرداها به 
جایی برسانند! خودش آفتی است برای 
تربیت و عدالت آموزشــی به‌ویژه برای 

خود این عزیزان.
بــا این نــگاه، این بچه‌هــا در خانه و 
مدرســه و جامعه از بسیاری از مواهب 
و آزادی‌هــا و فرصت‌های خلاق بی‌بهره 
می‌ماننــد. بســیاری از آن‌هــا کودکی 
نمی‌کننــد و بی‌جهــت و بی‌موقــع به 
دنیای بزرگ‌ســالی، در راستای آمال ما 
بزرگ‌ترها، پرتاب می‌شــوند. این هم با 

عدالت همخوان نیست.
به‌علاوه این خلاف عدالت اســت که 
از امکانــات عمومی برای عده‌ای خاص 
امید  بــه  ویژه شــود  خدمات‌رســانی 
روزی که ... ! عرضــم را تکرار می‌کنم. 
رســیدگی به »همة کودکان« نیازمند 

گفت‌وگو

گفت‌وگوی دکتر محمد عطاران با دکتر محمدرضا سرکار‌آرانی

پس از مصوبة شــورای عالی آموزش‌وپرورش مبنی بر حذف آزمون ورودی برای مدارس دورة اول متوسطه، واژه‌هایی چون 
استعداد، استعداد برتر، تیزهوش و.... در فضاهای حقیقی و مجازی، که دغدغه تعلیم‌وتربیت کشور را دارند، بسامد زیادی پیدا 
کرده است. بر این اساس گفت‌وگویی را آقای دکتر محمد عطاران، استاد دانشگاه مالایا )یوام( مالزی با آقای دکتر محمدرضا 
سرکارآرانی اســتاد دانشگاه ناگویای ژاپن داشته‌اند و در آن به واکاوی ریشه‌ای این موضوع براساس تجارب سایر کشورها 

پرداخته‌اند با هم می‌خوانیم.

آیا شــما با توجه به مدت طولانی که 
با نظام آموزشــی ژاپن کار می‌کنید در 
یا  ژاپن  در  تیزهوشان  مدارس  خصوص 
در جای دیگــر تجربه‌ای دارید که برای 

ما بگویید؟«
مــن در کتــاب »آموزش بــه مثابة 
فرهنگ«. که به فارسی ترجمه کرده‌ام 
به طــور مفصل، هم در مقدمه و هم در 
متن، نگاه متفاوت غربی‌ها و شــرقی‌ها 
به این موضوع را توضیــح داده‌ام. آنجا 
گفته‌ام که ژاپنی‌ها در آموزش عمومی 
بیــش از رقابت بــر همــکاری تأکید 
ارزشــیابی‌های  به  به زحمت  می‌کنند. 
یکنواخت تن  و  پالایشــی، سراســری 
می‌دهند. به‌ویژه تلاش بســیار دارند تا 
سایة سنگین »آموزش برای ارزشیابی« 
را از ســر آموزش عمومــی کم کنند و 

یادگیری«  برای  »ارزشــیابی  بر  بیشتر 
در مدارس تأکیــد دارند. آن‌ها بیش از 
توانایی‌های طبیعی یادگیرنده به تلاش 
و پشــتکار او بها می‌دهنــد و موفقیت 
را در تــاش خســتگی‌ناپذیر می‌دانند. 
در مجموع، ژاپنی‌ها بیشــتر فرایندگرا 
هســتند و بــه پــرورش مهارت‌هــای 
اجتماعی، خواندن و شنیدن و نوشتن و 

اندیشیدن توجه ویژه‌ای دارند.
ژاپنی‌ها البته مدارس خاص هم برای 
معلولان حســی حرکتی و ذهنی دارند 
ولــی تمایلی بــه تأکید بر جداســازی 
دانش‌آمــوزان، ـ براســاس ســر دیگر 
منحنی نرمال، یعنی دو درصدی‌های به 
اصطــاح نخبه، به تعبیری که در ایران 

رایج است ـ ندارند.
جالــب اســت کــه در آزمون‌هــای 

بین‌المللی نیز ژاپنی‌ها بیش از اینکه به 
نتایج محدود دو درصدی‌ها در المپیادها 
و جشــنواره‌ها توجه داشــته باشند به 
نتایج آزمون‌های بین‌المللی تیمز )علوم 
و ریاضیــات( و پیزا )ریاضیــات، علوم 
و خوانــدن( توجــه دارند کــه کیفیت 
آمــوزش و یادگیری گروه‌های وســیع 
و متنــوع دانش‌آمــوزان را در پایه‌های 
گوناگون و براســاس آموزش مدرسه‌ای 
در جغرافیایی متفاوت نشــان می‌دهد. 
در ژاپن براساس نتایج این آزمون‌هاست 
که همیشــه بحث‌های داغ در می‌گیرد 
و سیاســت‌های آموزشــی هم براساس 
همین‌هــا اصلاح می‌شــود. اما برای دو 
درصدی‌ها ســوی مثبت منحنی نرمال 
مراقبت‌هــای ویژه را کافــی می‌دانند، 
در همیــن حد که ایــن بچه‌ها به آنچه 

دو سر منحنی نرمال



معلم و فیلسوف

چه چیز را 
ارزیابی کنیم؟

این آخرین و هشتمین شمارة گفت‌وگوی معلم و فیلسوف 
اســت و من آن را در روزهایی آماده کرده بودم که معلمان 
در حال تصحیح برگه‌های تــرم اول و دانش‌آموزان منتظر 
کارنامه‌های خود بودنــد. اکنون می‌خواهم یک جمله را به 
یادگار از این هشت شمارة گفت‌وگو برای خود داشته باشم و 
آن جمله‌ای است که بیش از هر چیز در این روزها، مرا به خود 
مشغول کرده است: »هر زمان تعاملِ من معلم با دانش‌آموزم 
قطع شود تعلیم‌و‌تربیت نیز تعطیل شده است.« تعامل در همه 
جا حضور دارد و همین‌طور جایگاهی مهم در ارزشیابی دارد. 
معلمانی که سؤالات یا نحوة نمره‌دهی خود را عاری از اشتباه 
می‌دانند و هیچ نیازی به بازبینی در آن احساس نمی‌کنند 
روز‌به‌روز از این تعامل دور می‌شــوند. من باید بدانم چطور 
می‌توانم نقش دانش‌آموزم را در فرآیند ارزشــیابی پررنگ 
کنم تا به جای ایجاد نگرانی و اضطراب در او شاهد پویایی و 
تلاشش باشم؟ می‌دانم که معلمان با تجربة کشورم تلاش‌های 
ارزشمندی در این مسیر داشته‌اند اما همچنان راه‌ درازی در 

پیش داریم. 

زینب وکیل
معلم علوم متوسطة اول، تهران 
عکس: غلام‌رضا بهرامی

گفت‌وگوی معلمان 
 با دکتر خسرو باقری 
استاد فلسفه تعلیم و تربیت
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توجه و ســرمایه‌گذاری ویژه برای آن‌ها 
و عین عدالت است، ولی شیوة رسیدن 
به این مهم بســیار به تأمل و همفکری 
نیاز دارد، به‌ویــژه در میان خانواده‌ها و 
مؤسســات تربیتی و جامعه‌های محلی. 
هر شــیوه‌ای که به‌کارگیریم، صرف‌نظر 
از حب و بغض‌ها و حرکت‌های قبیله‌ای 
در نفی یا اثبات آن‌ها، نیاز به واکاوی و 
تجزیه و تحلیل و روشنگری دارد، بدون 
عصیان و دادخواهی و تکذیب و تکفیر و 
تقدیس! تجربه‌های دیگران نیز در این 

زمینه قابل بررسی است.
ژاپنی‌ها، برای سرِ دیگرِ منحنی نرمال 
ـ یعنی کودکان کم‌اســتعداد یا معلول 
ـ بســیار بیشــتر از دو درصدی‌هــای 
ســوی مثبت منحنی نرمال توانایی‌ها، 
سرمایه‌گذاری می‌کنند. تجربة آلمان‌ها 
نیز در این زمینه بسیار سازنده و حاوی 

پیام‌های اخلاقی است.
به‌نظر می‌رســد سنجه‌ها و روش‌های 
خاص  توانایی‌های  تشــخیص  برای  ما 
رنجــور و آفت‌زا هســتند. مــا نیاز به 
بحث‌های‌ نوآورانه در این زمینه داریم. 
میدانی  پژوهش‌هــای  جــای  به‌علاوه 
کــه به ما بگوید خیلــی از این عزیزان 
پــس از فراغــت از تحصیــل کجایند 
و چــه کار می‌کنند خالی اســت. این 

به بحث‌های ســازنده  داده‌ها می‌تواند 
دامــن بزند و صیقل بدهد پرســش‌ها 
را. بهترین‌هــا برای ترویج بازاندیشــی 
در شــیوه‌های توجه و تربیت آن‌ها نیز 
خودشــان هســتند. آن‌ها نیز در دل 
خود بــرای محدودیت‌ها، برای راه‌های 
برای ورود  نکرده،  برای کودکیِ  نرفته، 
زودهنــگام بــا دنیای خشــن رقابت، 
انسان  وجودی  جلوه  انســانی‌ترین  در 
یعنی تربیت، داستان‌های نگفته بسیار 
دارند. آن‌ها بیش از همه نیاز دارند که 
صداهایشان شــنیده شود. آن‌ها وکیل 
بود  آموزنده خواهد  ندارند! بسیار  لازم 
به تجربه‌ها و راه‌های طی شــدة آن‌ها 
خودشان  آن‌ها  بســپاریم.  جان  گوش 
راه‌حلنــد نــه بخشــی از مســئله! و 
خودشان یاری‌دهندة راه برون شدن‌اند 
از روش‌های عدالت‌سوز، صداهای آن‌ها 
را بشــنویم! همان‌طور که لازم اســت 
ضجه‌هــای چنددرصدی ســوی دیگر 
منحنی نرمال و خانواده‌هایشــان را نیز 
بشنویم که چقدر به توجه و یاری نیاز 
دارنــد و چگونه با انــواع معلولیت‌ها و 
محرومیت‌هــای طبیعی و نگاه بی‌نظیر 
جامعه می‌زیند! توجه ویژه به آن‌ها نیز 
عین عدالت اســت و آن‌ها نیز مستحق 

بیشترند. توجه 

و البته همة معلمان که دلسوزانه برای 
همه از جانْ‌ مایــه می‌نهند تا فرزندان 
مــا علی‌رغم ســاختارها و هاضمه‌های 
کم‌توان و ســازه‌های فرهنگی پیچیده 
و سیاست‌های نیازمند شفافیت بیشتر، 
دســت همــه را می‌گیرنــد و گامی با 
رشــد همراه می‌ســازند. آرام، مداوم و 
خســتگی‌ناپذیر، کریمنــد و محبت را 
معنی می‌کنند، و از جان‌مایه می‌گذارند 
هم در مدارس عــادی، هم دولتی، هم 
انتفاعی، هم خاص، هم غیرانتفاعی، هم 
نمونه، هم اســتثنایی، هــم تیزهوش و 

سرآمد و...!
من اینجا، در شــرق آسیا، به حرمت 
معلمی کلاه از ســر بــر می‌گیرم و به 
احتــرام همه تعظیــم می‌کنم! و عرض 

می‌کنم:

آه ای یقین گم شده
ای ماهی گریز

در برکه‌های آینه، لغزیده تو به تو!
من آبگیر صافی‌ام

اینک به سحر عشق
از برکه‌های آینه
راهی به من بجو

احمد شاملو


